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  ضميري در گويش قايني   هايبستواژه 

 
  ايران،شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، سادات، ناصري، استاديار زبانزهره

  رفسنجان، ايران (نويسنده مسئول) (عج)عصر شناسي، دانشگاه ولي ديده، استاديار زبانپريا رزم
  

  ٢٥٧-٢٨٢صص: 

  چكيده

هــا را دارنــد و هاي رفتاري واژهها واحدهاي زباني هستند كه هم برخي از ويژگيبست واژه

ها رو، شناسايي و بررسي آنازاينهم داراي برخي از خصوصيات تكواژهاي وابسته هستند. 

شناسان اســت. شناختي از نظر زبانهاي زبانترين ويژگيهاي مختلف يكي از جالب در زبان

زبان فارسي نيز از اين قاعده مستثني نيست. بدين ترتيب، هدف پژوهش حاضــر، تعيــين و 

) ٢٠٠٣( والــدهاي ضميري در گويش قايني بــر اســاس معيارهــاي آيخنبست توصيف واژه

تحليلي، با مراجعه به منابع مختلف گــويش -هاي اين پژوهش به روش توصيفياست. داده

همچنين شم زباني يكي  ويشور بومي ساكن شهرستان قاين وگ  ٢٠ قايني و ضبط گفتار آزاد

-عبارتنــد از واژهي ضميري در اين گــويش  هابست است. واژهاز نگارندگان گردآوري شده

هــا نتايج داده .ضماير متصل شخصي سوم شخصهمچنين و  e(d)- بست مفعولي و فاعلي

بست مفعولي تنها به مفعــول مفــرد غيرجانــدار اشــاره دارد و در واژهكه    حاكي از آن است 

شــود. ها اضافه مــيها و زمانشخص  ةزماني كه مفعول حضور ندارد به فعل متعدي در هم

انــدار) اشــاره دارد و در زمــان عــدم ج  اًبست فاعلي به فاعل سوم شخص مفرد (عمدتواژه

درباب نظام مطابقه، شود. ها اضافه ميحضور فاعل، به فعل سوم شخص مفرد در تمام زمان

داراي فعــل ســوم شــخص   ةتنها زماني در اين گويش حالت كنايي حاكم است كه در جمل

زم و يكسان با فاعــل فعــل لا  ةدر اين صورت نشان  ؛نقش مفعولي داشته باشد  -e(d)مفرد،  

بستي هم در اين گــويش تنهــا نشانة متفاوت با فاعل فعل متعدي دارد. ضماير شخصي واژه
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براســاس پــس از بررســي  هــاي ضــميري  بســت واژه.  دنشــو شامل ضماير سوم شخص مي

  بست بودن مورد تأييد قرار گرفت.از نظر واژهوالد آيخن ةگان ١٥معيارهاي  

بست مفعولي، ضــماير متصــل شخصــي، گــويش بست ضميري، واژه: واژههاي كليديواژه

 والد. قايني، معيار آيخن

  

  . مقدمه١

يابنـد كـه هاي بينابين ديگري نمـود ميبندي واحدهاي زباني به واژه و وند، سازهدر تقسيم

شـوند نـوعي بست ناميده ميفردي دارند. اين واحدهاي زباني كه واژهويژگي و رفتار منحصربه

شـوند و از واژي جزء واژة ميزبان خود محسـوب نمياي هستند كه از نظر ساختژ وابستهتكوا

توان يكـي از ها را ميبستاي همانند يك واژه ندارند. واژهنظر آوايي بازنمايي مستقل و آزادانه

تر از واژه، هاي بزرگشمار آورد كه ضمن ايفاي نقش دستوري در ساختها بههاي زبانجهاني

  سازند.نظر آوايي با واژة پاية خود يك واژة واجي مياز  

شناسـان خـارجي و ايرانـي هاي دنيا مورد توجه زبانها در بسياري از زبانبستمطالعة واژه

ها از الگوهاي موجـود بستشده در زمينة واژهاست. بسياري از مطالعات ايراني انجامقرار گرفته

انـد كـه در بخـش پيشـينة ها بهـره بردهسايي آنهاي خارجي جهت تشخيص و شنادر پژوهش

است. اما آنچـه انگيـزة انجـام ايـن مطالعـه شـد، ها پرداخته شدهپژوهش به معرفي برخي از آن

در   هاي زبـان فارسـي، گـويش قـايني بـود كـه تـاكنونبررسي اين مهم در يكي ديگر از گونه

اسـت. بررسـي قـرار نگرفته  وردها مبستچارچوب الگوهاي موجود در شناسايي و تحليل واژه

هاي ضـميري در بسـترو، پرسش اصلي اين جستار، چگـونگي شناسـايي و تحليـل واژهازاين

بـدين   ) اسـت.٢٠٠٣والـد (ها از نظر آيخنبستگويش قايني مبتني بر معيارهاي تشخيص واژه

بـراين، شـم هاند. علاوآوري شـدهاي و ميداني جمـعهاي پژوهش به روش كتابخانهمنظور، داده

هـا بسـيار هـاي بيشـتر و تأييـد  وصـحت دادهزباني يكي از نويسـندگان در دسترسـي بـه داده

) ارزيــابي و ٢٠٠٣والـد (گانــة آيخن ١٥اي براسـاس معيارهـاي كننـده بـود. شــواهد دادهكمك

  هاي ضميري اين گويش شناسايي و تحليل شدند.بستدرنهايت واژه
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اسـت، در بخـش رو، در بخش دوم پيشينة پـژوهش ارائـه شده  در ادامه پس از مقدمة پيشِ

والـد هاي آيخنبسـتهاي مختلف بـه ويـژه معيارهـاي واكـاوي واژهبست از ديدگاهسوم واژه

و در بخـش پـنجم   اختصاص دارد  روش تحقيقبه  است.در بخش چهارم  ) توصيف شده٢٠٠٣(

گيري يت، بخش ششـم بـه نتيجـهاند. درنهاهاي ضميري در گويش قايني تحليل شدهبستواژه

  است.شده اختصاص داده

  . پيشينة پژوهش٢

شناســان غيرايرانــي ها يكــي از موضــوعاتي كــه بســيار موردتوجــه زبانبســتمطالعــة واژه

، ٥والــد؛ آيخن١٩٩٣، ٤؛ كاتامبــا١٩٩١، ٣؛ اسپنســر١٩٨٥، ٢؛ ؛ كلاونــس١٩٨٥، ١٩٧٧، ١(زوئيكــي

؛ ١٣٨٦؛ مفيـدي، ١٣٨٤الديني، ؛ مشـكوه١٣٧٤ايراني (شـقاقي، ) و ٢٠٠٧،  ٦؛ بيكل و نيكلز٢٠٠٣

 قـرار)  ١٣٩٤؛ مزيناني و شريفي،  ١٣٩٢؛ دبيرمقدم،  ١٣٩١؛ زاهدي و همكاران،  ١٣٨٩مهند،  راسخ

هاي ضـميري در چـارچوب بستويژه واژهها در گويش قايني، بهبستاست. بررسي واژهگرفته

است. آثـاري كـه گـويش قـايني را مـورد قرار نگرفته  شناختي تاكنون مورد تحليلاي واجنظريه

) و ١٣٩١)، اردوان و ابوالفضـلي (١٣٨٥؛  ١٣٦٨؛  ١٣٥٠توان به زمرديان (اند، ميمطالعه قرار داده

) به بررسي حذف آواهاي ١٣٩٤براين، سعيديان () اشاره كرد. علاوه١٣٩٢مختاري و همكاران (

ني و مقايسـة آن بـا فارسـي تهرانـي و عـاملي پاياني و تبديل صامت و مصوت در گـويش قـاي

تـوان از ديگـر مي  نـد. در پژوهشـياهواژي گـويش قـايني پرداختـ) به توصيف ساخت١٣٩٤(

شـناختي هاي گويش قايني را از منظر جامعه) نام برد كه لالايي١٣٩٧مقداري، طالبي و فاروقي (

هاي هايي كه تاكنون دربارة گويش قايني انجام شده اغلب جنبهپژوهش  مورد مطالعه قرار دادند.

)؛ جـم و ١٣٨٨انـد (امـامي و ناصـري (نحوي و واجي اين گـويش را بررسـي و تحليـل كرده

رو، در اين بخـش ). ازاين١٤٠٠و جم و همكاران،    ١٣٩٩ديده،  ؛ ناصري و رزم٢٠٢٠همكاران،  

 
1- Zwicky   
2- Klavans 
3- Spencer 
4- Katamba 
5- Aikhenvald   
6- Bickel and Nichols 
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ها بست) واژه٢٠٠٣والد (ويژه از ديدگاه آيخنخت كه بهاختصار به معرفي آثاري خواهيم پردابه

  اند.هاي فارسي مورد بررسي قرار دادهها و گويشرا در ديگر زبان

هاي ضميري گويش مزينان را با فارسي معيار مقايسه كـرده و در بست) واژه١٣٨٧مزيناني (

در زبان فارسي وجـود گزيني نشان داده كه مطابقت مفعولي  چارچوب نظرية حاكميت و مرجع

سازي فبرد كه معرف فرايند مضاعهمزاد نام مي-بستهايي به عنوان واژهندارد. وي از ساخت

هاي ضميري در اين گويش از جايگـاه دوم بـه بستها هستند. از نظر مزيناني واژهبستدر واژه

هاي حالت نحوي زبان  هاي صرفي بيانگراند. زيرا به دنبال حذف پايانهجايگاه فعلي تحول يافته

اسـت. در هاي جايگـاه دوم حاصـل شدهبسـتايراني باستان ابهامي در تغيير نقش نحـوي واژه

هاي ضـميري در گـويش رايجـي بسـت) توزيع و نقش واژه١٣٩١مهند (پژوهشي ديگر، راسخ

 هاي فاعلي افعال متعـدي گذشـته، ملكـي، مفعـولي (مسـتقيم وبست(آران و بيدگل) مانند واژه

هـاي ايرانـي هـا بـا سـاير زباناي را بررسي و به مقايسـة آنغيرمستقيم)، صفتي و حرف اضافه

ها در اين بستبرخلاف فارسي باستان و ميانه، واژه  ه است كهپرداختند. نتايج پژوهش نشان داد

ه توانند در اشاره به فاعل منطقـي جملـروند و ميكار نميبه  ١گويش ديگر در جايگاه واكرناگل

هاي ماقبـل فعـل افـزوده شـوند. در يـك مطالعـة در زمان گذشته به صورت شـناور بـه سـازه

واژي و هاي فارسي را هـم از نظـر سـاختبست)، واژه١٣٩٢نژاد (راحي و عليشناختي، صُرده

هاي فارسـي براسـاس بسـتهم از نظر نحوي مورد مطالعه قرار دادنـد. در ايـن پـژوهش، واژه

) بررسـي ١٩٨٥) و كلاونـس (٢٠٠٧)، بيكـل و نيكلـز (٢٠٠٣والد (ي آيخنشناختالگوهاي رده

) ٢٠٠٣والــد (هاي پــژوهش مبنتــي بــر الگوهــاي پيشــنهادي آيخنشــدند. از ايــن ميــان، يافتــه

هاي موجود در زبان فارسي را شامل ضماير متصل شخصي، علامـت عطـف، حـرف بستواژه

فعل ربطي «بـودن» و «اسـت» را شناسـايي و   هاي مخففندا، نشانة نكره، نشانة اضافه، صورت

هاي گـويش بسـت) در بررسي واژه١٣٩٨تأييد كردند. در همين راستا، باباسالاري و همكاران (

بسـت واژه  ٨)،  ٢٠٠٣والد (بست در آيخنمعيار شناسايي واژه  ١٥تنگستاني دريافتند با توجه به  

ضافه، ياي نكره، ياي تخصيص نكـره، بست ضميري، كسرة ادر تنگستاني وجود دارد شامل: پي

و ... مخفـف هسـتم،   /ɑ// ،=am// ،=i=، «ها»ي تأكيد //o=ساز، واو همپايگي /بست معرفهپي

هـاي مختلفـي ماننـد هاي ضميري در گـويش تنگسـتاني نقشبستبراين، پيهستي و ... علاوه

 
1- Wackernagel 
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، حامـدي شـيروان، اي ديگـرفاعلي، مفعولي (صريح و غيرصريح) و ملكـي دارنـد. در مطالعـه

هاي ضـميري در گـويش بهبهـاني چهـار نقـش بست) در بررسي واژه١٣٩٥شريفي و الياسي (

فاعلي، مفعولي صريح، غيرصريح و اضافي را شناسايي كردند. در اين پژوهش براي هر يـك از 

است. بـرخلاف هاي مختلفي از نظر نقش دستوري مشخص شدههاي مورد نظر ميزبانبستواژه

شود. تمايل هاي متفاوتي مشاهده ميبست فاعلي با ميزبانمعيار، در گويش بهبهاني واژه  فارسي

ها از نظر جايگاه در اين گويش، ظهور در جايگاه دوم پس از اولين واژه يا پس بستغالب واژه

هـاي نزديـك بـه گـويش قـايني، ها در گويشبستاز اولين سازه در بند است. در بررسي واژه

هاي خراسان رضوي و جنـوبي ماننـد بستي را در گويش) ضماير واژه١٣٩٧صبوري (شريفي و  

اي مورد بررسي قرار دادند. نتايج پـژوهش نشـان داد در اي، طبسي، خوافي، كاظمي و سدهرقه

تر و با بسامد بيشتري دارنـد و در برخـي بستي كاربرد متنوعها ضماير واژهبرخي از اين گويش

بسيار كم هستند يا اصلا كـاربرد ندارنـد و متفـاوت از زبـان فارسـي عمـل   ديگر داراي كاربرد

ها تأثيرگـذار بستكنند. همچنين متغيرهايي مانند جانداري و معرفگي در پيدايش برخي واژهمي

-هـاي واژه) به طور خاص به بررسي كاركردها و محـدوديت١٣٨٩همچنين، شريفي (هستند.  

بست در گويش كاخكي علاوه دارد اين واژهزد و عنوان ميپردادر گويش كاخكي مي  /e/بست  

  شود.بر ساخت متعدي در افعال ربطي نيز ديده مي

  بستواژهمباني نظري پژوهش: . ٣

انـد. ازآنجـا كـه شناسي مورد بررسي قـرار گرفتههاي مختلفي در زبانها از ديدگاهبستواژه

) ٢٠٠٣والـد (ا براسـاس الگـوي آيخنهاي ضميري در گويش قايني ربستپژوهش حاضر واژه

  شود.  اختصار پرداخته ميها بهكند، به ساير ديدگاهشناسايي و تبيين مي

 ١هاي هندواروپايي شناسايي شدند كه عناصر جايگاه دومها ابتدا در مطالعات زبانبستواژه

نقطــة تلاقــي  ٢ســازيبست) واژه١٩٩١). از ديــدگاه اسپنســر (١٨٩٢نــام گرفتنــد (واكرناگــل، 

داند كـه رفتـار يـك واژة ها را عناصري ميبستشناسي است. وي واژهواژه، نحو و واجساخت

زيرا از نظر واجي بـه يـك ميزبـان نيـاز دارنـد.   ،كار روندتوانند بهكامل را دارند اما آزادانه نمي

 
1- second position 
2- cliticisation 
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ــولاً از واژهبســتاژهو ــاني معم ــر درزم ــهها از نظ ــل ب ــاي كام ــتار وجود ميه ــد و در پيوس آين

تـوان ها را ميبسـتشوند. بـدين ترتيـب، واژهشدگي اغلب به وند تصريفي تبديل ميدستوري

هاي مسـتقلي هسـتند و نـه هاي دنيا نه واژهتكواژهاي دستوري درنظر گرفت كه در اغلب زبان

). زوئيكـي ١٩٧٧، به نقل از زوئيكـي،  ٢٥٤-٢٥٢:  ١٩٩٣شوند (كاتامبا،  وب ميجزء وندها محس

) تكواژهاي وابسـتة زبـان را بـه چهـار گـروه ونـد اشـتقاقي، ونـد تصـريفي، ١٩٨٣(  ١و پولوم

ها از ونـدهاي بسـتهـا در تشـخيص واژهبست ويژه تقسـيم كردنـد. آنبست ساده و واژهواژه

هاي ها از قدرت انتخاب بيشتري در ارتباط با واژهبست. واژه١  كنند:معيار ارائه ميششتصريفي  

هاي داراي وند از ويژگي خلاء اتفاقي بيشتري نسـبت بـه . واژه٢ميزبان خود برخوردار هستند.  

هاي خاص صرفي هسـتند. ها داراي ويژگيبست. وندها بيشتر از واژه٣بستي هستند.  گروه واژه

هـاي هـاي خـاص معنـايي بيشـتري نسـبت بـه گروهراي ويژگيهاي همراه بـا ونـد دا. واژه٤

تـأثير تواننـد تحتبسـتي ميهـا واژههاي همراه با وند بـرخلاف گروه. واژه٥بستي هستند.  واژه

ها وجـود دارد. بسـتسازي در واژه. برخلاف وندهاي تصريفي، مضاعف٦قواعد نحوي باشند.  

هاي بسـتهاي ساده و ويـژه، واژهبستميان واژه  ) در تمايز٥٠٣-٥٠٤:  ١٩٨٣زوئيكي و پولوم (

كــه درحالي ،داننـدشـده و هــم صـورت واژگـاني كامـل ميسـاده را هـم داراي صـورت كوتاه

اي هستند كه بـه صـورت وابسـته بـه شدههاي ويژه تنها داراي صورت واژگاني كوتاهبستواژه

در  se’و    ve’ملكـي،   s’بسـتاژهمثلاً در زبـان انگليسـي و ؛شوندهاي ميزبان اضافه ميواژه

  هستند. isو   haveهاي  موقعيتي كه مخفف

توانند از نظـر شود كه ميها به عناصري اطلاق ميبست) از واژه١٩٨٥در تعريف كلاونس (

كنـد ها اشـاره ميبستصرفي به يك گروه نحوي متصل شوند. وي به سه پارامتر در تمايز واژه

-بسـتو پيونـد واجـي (پيش  ٣بعـد)-، تقدم (قبل٢پاياني)-پارامتر تسلط (آغازيكه عبارتند از:  

) مطـرح ١٨٠-١٧٤:  ٢٠٠٧ها را بيكـل و نيكلـز (بسـت. ديدگاهي ديگر در مورد واژه٤بست)پي

گيـرد كـه داراي اطلاعـات تصـريفي هسـتند. درنظر مي  ٥سازها را صورتبستكنند كه واژهمي

سازها ازآنجاكه ماهيـت نحـوي ها معتقدند صورتسازها و واژهصورت  ها در بيان تمايز بينآن

 
1- Pullum  
2- initial-final dominance 
3- before-after precedence  
4- proclitic-enclitic phonological liaison 
5- formative 
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 ،ها عمل كننـدتوانند به عنوان هستة گروهواژي هستند)، نميندارند (بلكه داراي ماهيت ساخت

ها چون ماهيـت نحـوي هاي ديگر حاكميت داشته باشند. در مقابل، واژهتوانند بر واژهزيرا نمي

هـا تسـلط دارنـد و هـم تحـت تسـلط نوان هستة گروه بـر سـاير واژهتوانند به عدارند هم مي

ها را بسـتهاي واژگاني ديگر واقع شوند. يكي ديگر از مطالعات جديـدتر در مـورد واژههسته

 ١٥ها از ونـدها، وي  بسـت) مربوط دانسـت. در تمـايز ميـان واژه٢٠٠٣والد (توان به آيخنمي

  كند:  معرفي مي ، طبق جدول  معيار

  

  ١) ٢٠٠٣والد (گانة آيخن ١٥معيارهاي  -١دول ج

شمارة  

  معيار 
  مثال   نوع معيار 

١  

ها به  بست شدن واژه به جهت اضافه

هاي ميزبان اشاره دارد.  واژه

ها به ابتداي واژة ميزبان  بستپيش

ها به پايان بست شوند و پياضافه مي

  شوند. آن افزوده مي 

  كتابم (كتاب+م) 

  ٢بست ميزبان+پي واژة 

٢  

توانند به همة  ها مي بست واژه

واحدهاي زباني مانند واژه، گروه و  

كه شوند، درحالي جمله اضافه مي 

وندها به واژة ميزبان خاصي افزوده  

  شوند. مي

  خانة بزرگم 

  بست پي  گروه اسمي+

٣  

ها به آخرين كلمة يك گروه بست واژه

شوند، اما مي اسمي يا هر اسمي اضافه 

وندها اغلب به اولين كلمة يك گروه  

  شوند. اسمي افزوده مي 

  ٢و   ١هاي معيارهاي  مانند مثال

 
)  ٢٠٠٣والد (گانة آيخن١٥عنوان شاهد براي معيارهاي  هاي ضميري در گويش قايني بهبستازآنجاكه در پژوهش حاضر انواع واژه  -  ١

 است. هاي موجود در زبان فارسي استفاده شدهاز نمونه)،  ١است، در ذكر مثال براي اين معيارها در جدول (آورده شده

 بستي هستند. در زبان فارسي تمامي ضماير متصل شخصي از نوع پي -٢



 ٢٥/پياپي  ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ٢٦٤
 

 

٤  

ها واژة واجي مستقلي را  بست واژه

توانند  ورند، اما وندها مي آوجود نمي به

  كار روند.   به عنوان يك واژة واجي به

  تمام ضماير متصل در زبان فارسي 

٥  

آرايي و اج از نظر خصوصيات و

ها مانند بسياري از بست زنجيري، واژه

هستند، اما برخلاف    ژوااز وندها تك

  بر نيستند. ها و وندها تكيه واژه

  خداوندا (خداوند + الف ندا) 

  بست واژة ميزبان+پي 

٦  

ها از انسجام واجي  بست واژه

برخوردارند يعني فرايندهاي واجي كه 

شوند اغلب مي بست اعمال بر يك واژه 

بست رخ  در مرز واژة ميزبان و واژه 

  دهند. مي

  خونتون 

        [xuna + tun] /xune+tun/ 

  بست واژة ميزبان+پي 

٧  
توان  بست نمي واژه   در مرز ميزبان

  مكث كرد. 

ضماير متصل در زبان فارسي همگي بدون مكث پس از  

  روند. كار مي واژة ميزبان به 

٨  

هايي ها مجاز هستند به واژه بست واژه

بست  افزوده شوند كه داراي واژه 

توانند به كلماتي هستند، اما وندها نمي 

  بست دارند. اضافه شوند كه واژه 

  كتابشونه (كتاب+شون+ه) 

  بست بست+پي واژة ميزبان+واژه 

٩  
ها در بست به نحوة قرار گرفتن واژه 

  بستي اشاره دارد. زنجيرة واژه

  ن (پا+ها+شون) پاهاشو

  بست واژة ميزبان +وند+پي 

١٠  

بست نسبت  در ارتباط با جايگاه واژه

شود، به آنچه وند تعريف مي 

ها اغلب خارج يا بعد از همة بست واژه

  شوند.وندها واقع مي 

  ٩مثال معيار 
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١١  

هاي مربوط به  ها با واژه بست واژه

كار  طبقات دستوري مختلفي به

  روند. مي

توانند ضماير متصل شخصي در زبان فارسي ميمثلاً 

بستي خود  هاي واژه هاي دستوري مختلفي را در گروهنقش

  عهده گيرند: به

 وابسته) بست در نقش دستوري مفعول بي بردمش (واژه 

 بست در نقش دستوري متمم) ازت خواستم (واژه 

  بست در نقش دستوري اضافة اسمي)ام (واژه خانه

   

١٢  

 بست نحوي واژه  ميدان عملكرد 

ها نيست، محدود به حوزة واژه 

ها ها يا جملهبرخلاف وندها به گروه 

  شوند. هم اضافه مي 

  ١١مانند مثال 

١٣  

ها از احتمال واژگاني شدن  بست واژه

برخوردارند و داراي خصوصيات  

  خاص صرفي و معنايي هستند. 

ها با واژة ميزبان خود داراي رابطة   بست ازآنجاكه واژه 

ختي يا دستوري خاصي مانند اضافة ملكي، اضافة صفتي، سا

اضافة اسمي، متممي با حرف اضافه، مفعول صريح، عطف  

توانند با داشتن معناي خاصي از احتمال  و ندايي دارند، مي 

  شدن برخوردار باشند. واژگاني

١٤  

رديف بست عنصري هم ازآنجاكه واژه 

شود، قواعد نحوي مانند  واژه تلقي مي 

و حذف به قرينه عملكرد  حركت 

بست»  يكساني بر ترتيب «واژه+واژه 

  همانند «واژه+واژه» دارند. 

  ١١مانند مثال 

١٥  

ها با طبقات بستمربوط به رابطة واژه 

ها بست عبارتي واژهواژگاني است. به 

تمامي طبقات واژگاني مانند اسم،  

فعل، صفت، ضمير و ... را به عنوان  

  پذيرند. مي ميزبان خود 

  ١١مانند مثال 

  . روش تحقيق٤

اسـت. در ميداني انجام شده-ايتحليلي و به روش كتابخانه-پژوهش حاضر از نوع توصيفي

ه شـد  گرفتـهبهـره    )١٣٦٨؛  ١٣٨٥؛  ١٣٥٠اي، از زمرديـان (ها به روش كتابخانـهآوري دادهجمع
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مـرد و   ١٠گويشور بومي (  ٢٠هايي كه به روش ميداني گردآوري شدند، از  . در مورد دادهاست

مصاحبه صـورت   سوادبه بالا با تحصيلات كم يا بي  ٥٠زن) ساكن شهرستان قاين در سنين    ١٠

پيكرة شـفاهي حـاوي   دقيقه،  ١٥با گفتار آزاد، هر گويشور به مدت    همصاحب  نتيجة  در  گرفت و

هاي ضميري گويش بستواژههاي پژوهش،  تهيه شد. با بررسي دادهبست  واژه داراي واژه  ٥٠٠

) شناسايي و تحليل شـدند. درنهايـت، ٢٠٠٣والد (معيار پيشنهادي آيخن  ١٥قايني، موجود طبق  

است. لازم به ذكر است، در صورت نيـاز درخصوص نظام مطابقة گويش قايني نكاتي ذكر شده

هاي پـژوهش بـا دادهشد. همچنين،  هاي بيشتر از شمّ زباني يكي از نگارندگان بهره بردهبه داده

  اند.  ، آوانگاري شده٢، نسخة دولوس سيل١اِيپيالمللي آياستفاده از الفباي آوانگار بين

  هاي ضميري در گويش قاينيبست. واژه٥

-بست است. در ايـن جسـتار انـواع واژهها داراي واژهگويش قايني نيز همانند ساير گويش

) مـورد بررسـي ٢٠٠٣والـد (بستي آيخناي واژههاي ضميري در گويش بر اساس معيارهبست

فاعلي و ضـماير متصـل  e(d)-مفعولي،  e(d)-ها عبارتند از: بستقرار خواهند گرفت. اين واژه

  شود.ها پرداخته ميبستشخصي سوم شخص. در ادامه به شرح كامل اين واژه

  بست مفعولي. واژه١-٥

 » در «م َ ، به عنوان نمونـه «شودعل اضافه ميبستي مفعولي بعد از فدر زبان فارسي ضمير پي

توانـد ها ميبستي همان ضماير شخصي هستند كه ميزبان آناين ضماير واژه.  »علي رسوندم خونه

نـژاد، اسم، فعل، صفت، حرف اضافه، ضمير پرسشي و ضـمير اشـاره باشـد (صـراحي و علـي

-روند. تنها ضمير پـيكار نمي). اما در گويش قايني ضماير شخصي متصل بعد از فعل به١٣٩٢

  شود.ظاهر مي e-جان است و به صورت  بستي مفعولي، ضمير سوم شخص مفرد بي

تنها در   e-بست  شود. واژهظاهر مي  de–بست مفعولي گاهي به صورت تكواژگونة  اين واژه

بسـت در شـود. ايـن واژهجان، به افعال متعدي اضافه ميصورت عدم حضور مفعول صريح بي

؛ شـريفي، ١٣٩٧گويش كـاخكي (شـريفي و صـبوري، )،  ١٣٨١يش خانيكي (لباف خانيكي،  گو

  است.  ) نيز گزارش شده٢٠٢٠دبيرمقدم،؛  ١٣٨١ياحقي، ) و فردوس (١٣٨٩

 
1- International Phonetic Alphabet (IPA) 
2- Doulos SIL 
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(1) bexârdom=e         ٤:  ١٣٨٩(شريفي،  خوردمش( 

(2) bo-bord=šan=e    ٣٧٠:  ٢٠٢٠(دبيرمقدم،    ها را بردندها آن/آنآن(  

در افعال متعدي براي اشخاص مختلف مشاهده   e-بست مفعولي  ) كاربرد واژه٣جدول (در  

است و ساير هاي مختلف آورده شدهعنوان نمونه تنها فعل اول شخص مفرد در زمانشود. بهمي

بست در ساير اشـخاص الگـويي اند. كاربرد واژهاشخاص تنها در زمان گذشتة ساده صرف شده

  د دارد.همانند اول شخص مفر

«آن را خوردند» لازم به ذكر است كه اين فعل چون خودش بـه   bo-xārd-and=eدر مورد  

شود. همچنين، در زماني كه فعـل بـدون واژه بست حذف مي  ي/d/  ،شودختم مي  /dهمخوان /

  .  [boxārdan]شود  پاياني تلفظ نمي /d/بست است، همخوان  واژه

  

  

  در گويش قايني  بست مفعوليواژه -٣جدول 

 bo-xārd-om=de  آن را خوردم 

 mo-xārd-om=de  خوردم آن را مي 

 bo-xord-a-y-om=de  امآن را خورده 

 bo-xord-a bod-om=de  آن را خورده بودم 

 mo-xor-om=de  خورم آن را مي 

 bo-xord-a xa bod-om=de  آن را خورده خواهم بود

 be-xa xārd-om=de / bo-x-om xārd=e  آن را خواهم خورد 

 bo-xārd-i=de  آن را خوردي 

 bo-xārd=e  آن را خورد 

 bo-xārd-em=de  آن را خورديم 

 bo-xārd-ey=de  آن را خورديد 

 bo-xārd-and=e  آن را خوردند 

 1xor=e-bo  آن را بخور 

 
واژه  -1 در صورتي كه  متعدي  امر  افعال  به صورت  تمامي  بست  واژه  اين  بپذيرند،  مفعولي  به هر ميظا  /e-/بست  اينكه  علت  و  شود 

شود و  به فعل امر اضافه شود با زمان گذشتة سادة سوم شخص مفرد يكسان مي  de-شود اين است كه اگر  ظاهر نمي  /de-/صورت  
  همين باشد. /d/شايد علت حذف همخوان 
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  bo-xor-ey=de  آن را بخوريد 

  

رسـد كـه افعـال به فعل امر ذكر اين نكته ضروري به نظر مـي e–بست در مورد اتصال واژه

آيند، يكي از ايـن در كنار هم مي  /e/شوند، به دليل اينكه دو واكة  ختم مي  /e/  واكهامري كه به  

  اين امر در مورد افعال نهي هم صدق ميكند. ١شود.ها تلفظ نميواكه

(2) vā-de+e  (de+e→de)  →vā-de  / 
va-ma:-de 

نشـانة -ده             ب(پيشـوندفعلي)-بست فـاعلي+ دهواژه

  ب(پيشوندفعلي)-نهي

 آن را بده/ آن را نده

(3) h-ow-ȷ̌ā ne    (ne+e→ne) / ma:-ne  
-گـذار           در        -آن-بست+بگذار     بگذار  جاواژه

  نشانة نهي

 آنجا بگذار(ش)/ نگذارش

  بست فاعلي. واژه٢-٥

شـود و تنهـا فاعـل سـوم قايني همواره به صورت ضمير منفصل ظاهر مـيفاعل در گويش  

 ٢بسـت شـود.ظاهر شود و بـه فعـل پـي  –eبست فاعلي  تواند به صورت واژهشخص مفرد مي

  ) است:٤ضماير منفصل فاعلي در اين گويش به شرح (

(4) 
ma        من  

 
mā                        ما  

to          تو  šomā                 شما  

u       ʔاو  unu           ʔها/ ايشانآن  

-روند و به اعتبـار شناسـه مـياين ضماير منفصل همانند فارسي در ابتداي جمله به كار مي

در گويش قايني، افعال سوم شخص مفرد چه داراي شناسة ظـاهري باشـند توانند حذف شوند.  

(مانند حال استمراري) و چه داراي شناسة صفر باشد (مانند گذشـتة سـاده) چنانچـه فاعـل بـه 

پذيرند. اين واژه بسـت مي  e–بست فاعلي  واژهصورت ضمير منفصل يا گروه اسم ظاهر نشود،  

شود. ظهور اين لازم و متعدي سوم شخص مفرد اضافه ميي،  ربطتنها به افعال  به انتهاي فعل و  

 
ها حذف شود .چون در فعل دوم اكهلازم به ذكر است در گويش قايني، اين طور نيست كه هرگاه فعل به واكه ختم شود، يكي از و  -١

وقتي و حال،  زمان گذشته  در  مفرد  به شناسة  شخص  فعل  واژهختم مي  /i/كه  بهشود،  براي همين ظاهر مي  /de/صورت  بست  شود. 
 ختم بشود.  /e/دهد كه خود فعل به همان واكه تنها زماني رخ مي /e/حذف واكة 

 است. بست فاعلي به ميزبان صفتي اضافه شده(سردش بود)، واژه sard=i boدر مثال  -٢
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). چنانچـه ايـن ١٣٩٧شـود (شـريفي و صـبوري، كاخكي نيز مشـاهده مي بست در گويشواژه

بست، در صورت عدم حضور فاعل به صورت ضمير يا اسم، به فعل لازم و ربطـي اضـافه واژه

  . شود، به فاعل سوم شخص (انسان و غيرانسان) اشاره دارد

(5) beraft=e            او رفت  

   برفت=ش م٣بست فاعلي  واژه         

شوند و اين فعل بست تلفظ نميشدن واژهدر صورت عدم افزوده  /ft/هاي همخواني  خوشه

  شود.«رفت» تلفظ مي  [bera]به صورت  

(پيشوند استمراري) بـه جهـت همجـواري بـا واكـة  -meدر  /e/، واكة  va-m-enšin-aدر  

بـه  [enšest]، واكة تكـواژ va-nšest-a boشود. همچنين در حذف مي [enšin]آغازي تكواژ 

  شود.ها حذف ميو جلوگيري از التقاي واكه /va/در  /a/خاطر همجواري با واكة  

شده اين اسـت كـه در بست آورده ) دليل اينكه گروه فعلي پيش از اتصال واژه٤در جدول (

هايي كه در خوشة پاياني قرار دارند، خصوص همخوانهاي پاياني بهاين گويش برخي همخوان

-آيند و تلفظ مـيشود، به سطح ميها اضافه ميبه آن  e-بست  شوند و زماني كه واژهتلفظ نمي

  شوند.  

  

  در گويش قايني بست فاعليواژه -٤جدول 

  بست گروه فعلي پيش از اتصال واژه بست از اتصال واژهگروه فعلي پس   فارسي معيار

 xub-a=de / xub est=e xub-a  آن/ او خوب است 

 xub bod=e  xub bo  آن/ او خوب بود 

آن/ او خوب خواهد  

  بود
xub xa bod=e  xub xa bo 

 xub beš-ad=e xub beš-a  آن/ او خوب باشد 

 xub me-b-ad=e  xub me-b-a  باشد آن/ او خوب مي

 va-nšast=e va-nšas  او نشست 

 va-m-enšin-ad=e  va-m-enšin-a  نشينداو مي

 va-nšest-a bod=e va-nšest-a bo  او نشسته بود 

-va-nšast-a-y-a=de / va-nšast-a  است او نشسته 
st=e 

va-nšest-a-y-a/ va-nšest-a-
s 
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 vā-xa-nšast=e vā-xa-nšas/ vā-xa-nša  او خواهد نشست 

 va-nšest-a xa bod=e va-nšest-a xa bo  او نشسته خواهد بود 

  

 e–شود. اگـر ظاهر مي de-به صورت  به معني «است»  /a/بست پس از فعل ربطياين واژه

به فعل متعدي سوم شخص مفرد افزوده شود، چنانچه فاعل حضـور داشـته باشـد امـا مفعـول 

) و در صـورت حضـور مفعـول و ٦ول اشاره دارد (مثال  جان) حضور نداشته باشد، به مفع(بي

  ).٨و  ٧هاي  عدم حضور فاعل، به فاعل اشاره دارد (مثال 

(6) ali bo-bord=e   علي بردش  

    ببرد    علي   =جانبست مفعولي بيواژه                

(7) ketāb ra (ketāb=a) bo-bord=e           كتاب را برد  

      كتاب    را    كتاب=ببرد   را=ش م٣بست فاعلي  واژه  

(8) ke=r ma-yad=e           خواهد؟او چه كسي را مي  

    چه كسي=خواهد   رامي=ش م٣بست فاعلي  واژه       

توانـد بـه بست بسته به بافت ميندارند، واژهكدام حضور  در مواردي كه فاعل و مفعول هيچ

بسـت بـه ) و در مواردي كه هر دو حضور داشته باشـند، واژه٩هركدام اشاره داشته باشد (مثال  

  ).١٠شود (مثال  فعل اضافه نمي

(9) bo-bord=e       آن را برد/  (او) برد  

   ببرد   =بست فاعليجان/ واژهبست مفعولي بيواژه 

(10) ali       ketāb=a                bo-bor علي كتاب را برد  

   كتاب      علي=نمابست مفعول ببرد          واژه   

ترتيب در حضـور مفعـول و بست مفعولي و فاعلي بـهبرخلاف زبان فارسي كه حضور واژه

در گـويش  )،١٢) و (١١هـاي (ماننـد مثـال  )،١٣٩٢نژاد، پذير است (صراحي و عليفاعل امكان

 تواند در حضور مفعول و فاعل حضور داشته باشد (مثـال بست مفعولي و فاعلي نميقايني واژه

١٠  .(  

(11) ketāb=o  bar-dāšt-i=š    كتاب را برداشتيش  

   كتاب     =برداشتي       را=بست مفعوليواژه         
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(12) ali       raft=eš / raft-e bud=eš  / رفته بودشعلي رفتش 

   رفت      علي  =بست فاعليواژه            

بسـت فـاعلي تنهـا در افعـال لازم در اي، واژهتفاوت ديگر اين است كه در فارسي محـاوره

هـاي فعـل شود، اما در قايني در تمام زمـانماضي ساده و بعيد فعل سوم شخص مفرد ظاهر مي

اي، علـت وقـوع شـايد در فارسـي محـاورهبست وجـود دارد. ژهلازم سوم شخص مفرد اين وا

بست فاعلي در زمان ماضي ساده و بعيد اين باشد كه تنها در اين دو زمان اسـت كـه فعـل واژه

را در جايگاه پـس   eš-بستسوم شخص مفرد شناسه آشكار ندارد و به جبران آن گوينده واژه

  كند.  از فعل بيان مي

مفعولي، در تمام موارد به انتهـاي فعـل پـس از شناسـه ، در نقش فاعلي يا e(d)–بست  واژه

بسـت بـه جـزء شود. در مورد افعال مركب و پيشوندي هم وضع چنين اسـت و واژهافزوده مي

  شود.فعلي اضافه مي

(13) dar=a  va      mo-kon-ad=e       كندميز ااو در را ب 

    در  =باز    را    كندمي  =بست فاعليواژه  

(14) var-goft-om       =de  آن را گفتم  

    پيشوندفعلي-گفت-ش م١شناسه  =بست مفعوليواژه

هاي اول شخص مفـرد فعل (اعم از متعدي و لازم) در زمان آينده در شخصدراين گويش،  

شود. تصريف اول به صـورتي اسـت و جمع و نيز دوم شخص مفرد به دو صورت تصريف مي

) و در تصـريف دوم، هماننـد ١٥شـود (مثـال اضافه مي اصلي يعني فعل كه شناسه به جزء دوم

بنـابراين در   .)١٦(مثـال    شـوداضـافه مـي  يعني فعـل كمكـي  فارسي معيار، شناسه به جزء اول 

چسـبد. بست مفعولي با وجود جداماندن از شناسه به ريشة ماضي افعال مـيتصريف دوم، واژه

دار بست به بن فعل و نه به فعـل شناسـههواژ تنها موردي كه اينتوان گفت،  همين اساس مي  بر

  .شود در مورد تصريف دوم فعل در زمان آينده استافزوده مي

(15) be-xa              xārd-om=de     آن را خواهم خورد 

  ب(پيشوندفعلي)-خوردم   خواه  =بست مفعوليواژه   

(16) bo-x-om       xārd=e     آن را خواهم خورد 

  ب(پيشوندفعلي)-خورد     خواهم  =بست مفعوليواژه
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دار اسـت و در شود كه شناسـهبست به جزء دوم اضافه ميدر تصريف اول فعل آينده، واژه

شود كه بدون شناسه است (چون بن فعل بست باز هم به جزء دوم اضافه ميتصريف دوم، واژه

هاي سوم شخص مفرد و جمع و دوم شخص جمع يك حالت تصـريف دارنـد. در است). فعل

) و در مـورد سـوم ١٨و    ١٧هـاي  مورد سوم شخص مفرد، شناسه هر دو جزء صفر است (مثال 

سـه بست پس از شناشود و واژهشخص و دوم شخص جمع، شناسه تنها به جزء دوم افزوده مي

  ). ٢٠و   ١٩هاي  گردد (مثال به جزء دوم متصل مي

(١٧) be-xa            xārd=e         آن را خواهد خورد 

    ب(پيشوندفعلي)-خورد    خواه  =بست مفعوليواژه     

(١٨) be-xa            raft=e         او خواهد رفت 

   ب(پيشوندفعلي)-رفت      خواه  =بست فاعليواژه  

(19) be-xa             xārd-ey=de   آن را خواهيد خورد 

  ب(پيشوندفعلي)-خورديد     خواه  =بست مفعوليواژه

(20) be-xa             xārd-and=e  آن را خواهند خورد 

   ب(پيشوندفعلي)-خوردند      خواه  =بست مفعوليواژه  

  در نقش ملكي  . ضماير شخصي٣-٥

) ٢١شـرح (  هبـباشند،  كه در واقع همان ضماير ملكي مي  در گويش قايني ضماير شخصي  

  است:

(21) 
ketāb ma        كتاب من  

 
ketāb mā                        كتاب ما 

ketāb to          كتاب تو ketāb šomā                 كتاب شما  

 ketāb=i       كتاب او ketāb=inu  ها (اينان)    كتاب آن  

شود، تمامي ضماير شخصي منفصل هسـتند و همتـاي متصـل يـا گونه كه ملاحظه ميهمان

. اين دو ضـمير بـه خـاطر /inuو جمع /  /iبستي ندارند، به جز ضماير سوم شخص مفرد /واژه

دهنـد و شوند، با همخوان پاياني گروه اسمي تشكيل هجاي مجزايي مـيواكه شروع مي اينكه با

 serā-y=iگيـرد (هـا قـرار مـيميانجي ميـان واكـه  [y]چنانچه گروه اسمي به واكه ختم شود،  

بسـت نيز به ايـن واژه )١٣٧٧نژاد، «منزلشان»). در گويش سده (افضل serā-y=inu«منزلش» و 
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رفته از حالـت منفصـل بـه ر واقع، ساختار اين دو ضمير باعث شده كه رفتهاست. د  اشاره شده

بست شدن پيش بروند. ضمير شخصي متصل ديگري حالت متصل تبديل شوند و در مسير واژه

رود كـه مالـك دهد و زماني به كار ميداري را نشان ميدر اين گويش رواج دارد كه تمايز جان

 e ȷ̌-enبست جان هر دو واژه. در واقع، براي مالك بياست: e ȷ̌-enبستجان باشد. اين واژهبي

  شود.مي  استفاده i-بست واژهرود و براي مالك جاندار تنها از  به كار مي i- و

(22)  maši, šiše-y-enȷ̌e beškas      اش شكستماشين، شيشه 

طبقـة اسـم، هاي ميزبـان از  بست هستند به واژهضماير شخصي سوم شخص متصل كه واژه

  شوند:حرف اضافه، ضميرپرسشي و يا ضمير اشاره متصل مي

  الف. اسم (گروه اسمي) + ضمير متصل شخصي سوم شخص  

(23) ketāb=inu              كتابشان 

(24) mašin=i                 ماشينش    

(25) lāstik=enȷ̌e               لاستيكش  

  در نقش متممي  سوم شخص. حرف اضافه + ضمير متصل شخصي  ب

(26) az=i va-stond-om           ازش گرفتم 

(27) va-y-=nu var-ɡoft-om             بهشون گفتم 

(28) az=enǰe ow mia             ازش آب مياد 

روند نيز به جز سوم شخص فقـط بـه صـورت ضمايري كه پس از حروف اضافه به كار مي

  ).٥بستي ندارند (جدول  منفصل رواج دارند و نوع واژه

 
 . روندضمايري كه پس از حروف اضافه به كار مي -٥جدول 

 hara ma با من        az maاز من                 ha/ va maبه من        

 hara toبا تو         az toاز تو            ha/ va toبه تو          

 hara-y=iبا او       az=iاز او        hey/ vayبه او           

 hara-y=enǰeبا آن      az=enǰeاز آن       va=nǰeبه آن              

 hara māبا ما        az mā از ما        ha/ va māبه ما               

 hara šomāبا شما       az šomāاز شما      ha/ va šomāبه شما         

 hara-y=inuها       با آن   az=inuها     از آن   heynu/ vaynu  ها     به آن 
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بست ضـميري مفعـول در واقع همان واژه ،است ) آورده شده٥آنچه در رديف اول جدول (

ها فعال است. حرف اضـافه «بـه» در غيرمستقيم است كه در اين گويش تنها براي سوم شخص

شـود. ايـن حـرف اضـافه قبـل از ظاهر مي  [va]يا    [ha]صورت  هاي مختلف بهقايني در بافت

تعامـل ميـان   شـود.مـيتلفـظ    [vay]و    [hey]صـورت  ضمير منفصل سـوم شـخص مفـرد به

) ٢٩ها، همگــوني و حــذف در اشــتقاق روســاختي (رفــع التقــاي مصــوت فراينــدهاي واجــي

  است:آمده

 /vai/و  /hai/از   [vay]و   [hey]) اشتقاق  ٢٩( 

  / ha+i / /va+i/ بازنمايي واجي

 hayi vayi هارفع التقاي مصوت 

 - heyi همگوني  

 hey vay  [i]حذف واكة  

 [vay] [hey] بازنمايي آوايي

) ٢٩ماننـد اشـتقاق ( / vayinu/و  /hayinu/از  [vaynu]و  [heynu]توجه كنيد اشـتقاق 

    .است

  د. ضمير پرسشي + ضمير متصل شخصي سوم شخص

(30) koǰa-y=i dard mokona                  كنه؟كجاش درد مي  

  ه. ضمير اشاره+ ضمير متصل شخصي سوم شخص

(31) heyǰā-y=i dard mokona                  كنهاينجاش درد مي  

 

  )٢٠٠٣والد (آيخنهاي  بر اساس معيار   گويش قاينيهاي ضميريِبست. بررسي واژه٤-٥

والد گانة آيخن١٥هاي ضميري در گويش قايني بر اساس معيارهاي  بستدر اين بخش واژه

  ) مورد بررسي قرار خواهند گرفت. ٢٠٠٣(

واژة شـوند، ولـي بخشـي از سـاختاي متصل ميهاي ضميري به دنبال واژهبستتمام واژه

) جهتي كـه ٢٠٠٣والد (شوند. بنابراين برطبق اولين معيار آيخناشتقاقي يا صرفي محسوب نمي

-بايد مورد بررسي قرار گيرد كه بر اين اسـاس جهـت واژه  ،شودبست به ميزبان اضافه ميواژه

  بست است.هاي ضميري در اين گويش پيبست
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توانـد گيـرد كـه مـيبست را به عنوان عنصري درنظر مـي) واژه٢٠٠٣والد (معيار دوم آيخن

اعلي و مفعولي در گويش قايني فقـط بست فتقريباً به هر طبقة واژگاني اضافه شود. ميزبان واژه

فعل است و ضماير شخصي سوم شخص ميزبـان خـود را از طبقـات دسـتوري اسـم، صـفت، 

هاي فـاعلي و بسـتكنـد. هرچنـد واژهحرف اضافه، ضمير پرسشي و ضمير اشاره انتخاب مـي

اسـتا ر) نيستند اما ضماير شخصي سوم شخص هم٢٠٠٣والد (مفعولي مطابق با معيار دوم آيخن

ها با طبقات بستباشند. برهمين اساس، همچنين، معيار پانزدهم يعني رابطة واژهبا اين معيار مي

  شود.واژگاني تاييد مي

هاي ضميري به بستپردازد. از نظر نوع ميزبان، در قايني، واژهپارامتر سوم به نوع ميزبان مي

  ) است.  ٢٠٠٣والد (وم آيخنشود كه منطبق با معيار سآخرين كلمه هر گروه اضافه مي

-كنـد. واژبست و واژة واجـي را بيـان مـي) تمايز بين واژه٢٠٠٣والد (پارامتر چهارم آيخن

هـا هاي وابسته هسـتند؛ آند و صورتنگيرهاي ضميري در گويش قايني تكية اصلي نميبست

بسـتي را بـه واژه  كار برده شوند و با واژة ميزبان خـود گـروهواژواجي بهصورت  توانند به  نمي

  است:هاي زير به روشني نشان داده شدهآورند. اين موضوع در مثال وجود مي
(32) [[[var  [xond]   om]        de]  

 خواندمش          بست مفعوليواژه   م   خواند   پيشوندفعلي١شناسه   

(33) [[[[be    [reft]    a]            bod]      e] 
  بست فاعلي   بود نشانة صفت مفعولي رفت  پيشوند فعلي   واژه         

  او رفته بود 

(34) [[[daftar]  un]       i] 
 ش م   تكواژجمع       دفتر    ٣بست ضمير شخصيواژه

  دفترهايش 

(35) [[[dokma]un]        enǰe] 
  ش م غيرجاندار   تكواژجمع       دكمه   ٣بست ضمير شخصيواژه

  (مالك غيرجاندار است)  ١هايش كمهد

بست، ابتدا وندها اضـافه شدن وندها به همراه واژهدهد در هنگام اضافهها نشان مياين مثال 

  بست و اگر غير از اين باشد واژة حاصل غيرقابل قبول است.  شوند و سپس واژهمي
(36) *[[[var[xond] de] om]    خواندمش 

(37) *[[[daftar] i] un]  دفترهايش  

(38) *[[[dokma] enǰe] un] هايش  دكمه 

والـد ها در اين گويش مطابق بـا متغيـر دهـم آيخنبستبدين ترتيب، نحوة قرارگرفتن واژه

شوند. همچنين از آنجـا كـه ونـدها ها عمدتاً بعد از همة وندها افزوده ميبستاست، يعني واژه

 
  هاي اوهاي پيراهن) و نه دكمه جان مثلاً پيراهن است (دكمه در اينجا مقصود از مالك بي -١
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شـود. معيـار بست دارند اضافه شوند، معيار هشـتم نيـز تاييـد مـيتوانند به كلماتي كه واژهنمي

بسـت هسـتند هايي كـه داراي واژهتوانند به واژهها ميبستهشتم نيز حاكي از آن است كه واژه

  ) مؤيد اين مطلب است:٣٩اضافه شوند كه مثال (

(39) lebâs=i=r    nega             لباسش را نگاه كن 

   لباس  = شَ- =نگاه (كن)   را     
-هاي ضميري در اين گويش داراي فقط يك هجا هستند و از نظر ويژگـيبستتمامي واژه

-گيرد. بنابراين اين ويژگي واژهها قرار نميبستگاه تكية اصلي روي واژههاي زبرزنجيري هيچ

آرايـي و ) يعني بـا خصوصـيت واجـي، واج٢٠٠٣والد (معيار پنجم آيخنهاي ضميري با  بست

  ها مطابقت دارد.بستزنجيري واژه

بست با وند در رابطه با فراينـد واجـي )، تفاوت واژه٢٠٠٣والد (بر طبق پارامتر ششم آيخن

-ژهشود. در گويش قايني فرايندهاي واجـي در مـرز وابست اعمال ميواژه-در مرز واژة ميزبان

هـاي ضـميري در ايـن گـويش بستشوند، بنابراين اين معيار نيز دربارة واژهها اعمال ميبست

  شود.تأييد مي

كند. در گـويش قـايني، ها با مكث را بيان ميبست) رابطة واژه٢٠٠٣والد (معيار هفتم آيخن

يكـي از شـوند.  هاي ضميري بدون مكث به صورت پيوسته با واژة ميزبان تلفـظ مـيبستواژه

گيريم اين است كه اگـر ايـن ضـماير بـه بست درنظر ميدلايلي كه ضماير سوم شخص را واژه

يا به عبارت ديگر با مكث بين واژة ميزبان و ضمير تلفظ شوند،   /inuʔو /  /iʔصورت منفصل /

  بست نخواهد بود:كند و ديگر واژهمفهوم ديگري پيدا مي

       y =inu        -y=i / hara-hara(40) باهاش / باهاشون  

              inuʔi/ hara ʔhara (41)  با اين / با اينها           

معادل   iʔharaشود و در اين صورت بودن استنباط ميجان) معناي وسيله و بي١٤از مثال (

enǰey=-hara  .(با آن وسيله) خواهد بود  

بستي اشاره دارد و همانگونه كـه زنجيرة واژهها در  بستپارامتر نهم به نحوة قرارگرفتن واژه

هـاي ضـماير شخصـي بسـتبست فاعلي و مفعولي به انتهاي فعل و واژهپيشتر اشاره شد، واژه

سوم شخص پس از گروه اسمي، صفت، حرف اضافه، ضميرپرسشي و يا ضـمير اشـاره اضـافه 

  شوند.مي
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  وري مختلفي برعهده دارند:هاي دستبستي خود نقشهاي ضميري در گروه واژهبستواژه

  جان و فاعل سوم شخص مفرددر نقش مفعول صريح بي  e/-de-بست الف. واژه

هاي دستوري مختلفي چـون مـتمم حـرف ب. ضماير متصل شخصي سوم شخص در نقش

  شوند.اضافه و اضافة اسمي ظاهر مي

اي يـازدهم هاي ضميري، در گـويش قـايني، مطـابق بـا پارامترهـبستواژه  هاياين ويژگي

هـا) بسـتهـاي دسـتوري) و دوازدهـم (ميـدان عمـل نحـوي واژهها با واژهبست(ارتباط واژه

  ) هستند.٢٠٠٣والد (آيخن

پردازد، بـه ايـن ترتيـب كـه ها ميبستوالد به قواعد نحوي ويژة واژهمعيار چهاردهم آيخن

» ماننـد «واژه+ واژه» بسـت+ واژهقواعد نحوي مانند حركت و حذف به قرينه بـر تركيـب «واژه

  شود.رديف واژه تلقي ميبست عنصر نحوي همكنند، به اين مفهوم كه واژهعمل مي

(42) ketab-u o daftar-un=i      ها و دفترهايشكتاب  

  است.  ها و دفترها اضافه شدهبه كل گروه اسمي يعني كتاب i-بست ) واژه٤٢طبق مثال (

ري به رابطة ساختي يا دستوري خاصي از جمله مفعـول هاي ضميبستاز لحاظ معني، واژه

كنندة بيشـتر كند كه از اين نظر تصديقصريح، فاعل، اضافة ملكي و متمم حرف اضافه اشاره مي

  ) است.  ٢٠٠٣والد (معيارهاي آيخن

  حالت. نكاتي پيرامون نظام ٥-٥

) است. امـا ١٣٩١مفعولي (كريمي، -فاعلينظام مطابقه در گويش قايني همانند فارسي معيار 

-حضور دارد وضع كمي متفاوت اسـت. چـون واژه  e-فاعلي و مفعولي    بست  زماني كه  واژه

  گيريم. شوند، لذا براي تحليل دو حالت درنظر ميهاي افعال اضافه ميبه تمام زمان  e- بست

  به افعال سوم شخص مفرد:  e–بست حالت الف. اتصال واژه

(43) var-me-gad=e               گويدمي  او 

(44) mašin=a va-me-stun-ad=e  د اوگيرماشين را مي    

(45) ali va-me-stun-ad=e          گيردش        علي مي  

) را با هم درنظر بگيريم، يعني حـالتي كـه فاعـل فعـل لازم و ٤٥) و (٤٣هاي (چنانچه مثال 

شوند و فاعل فعل متعـدي بـه صـورتي متفـاوت، در ايـن مفعول به يك صورت نشان داده مي
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) و ٤٣هـاي (گر حالت كنايي است. حالت ديگر اين است كـه مثـال كه نشان  S=O≠Aصورت  

) را با هم در نظر بگيريم، يعني حالتي كه فاعل فعـل لازم و فاعـل فعـل متعـدي بـه يـك ٤٤(

-مفعول به صورتي متفاوت. بنابراين در ايـن حالـت نظـام فـاعليشوند و  دار ميصورت نشان

  ).  S=A≠Oمفعولي حاكم خواهد بود (

برهمين اساس، در اين گويش، تنها زماني حالت كنايي حاكم است كه در جملة داراي سوم 

نقش مفعولي داشته باشد، در اين صورت نشانة يكسان بـا فاعـل فعـل لازم و   e–شخص مفرد  

  . با فاعل فعل متعدي دارد  نشانة متفاوت

  به افعال غير سوم شخص مفرد:  e–بست حالت ب. اتصال واژه

(46) var-mo-gu-y-om                 گويممي 

(47) va-me-stun-om=de            گيرمشمي 

) فاعل تنها با شناسه نشان داده شده و در زماني كـه فعـل بـه صـورت ٤٧) و (٤٦در مثال (

تنهـا  de–) واژه بست ٤٧رود. در مثال (كار نميبست فاعلي بهفرد باشد، واژهغيرسوم شخص م

مفهوم مفعولي دارد. در اين حالت چون فاعل فعل لازم و فاعـل فعـل متعـدي نشـانة يكسـاني 

-دارند (در واقع هر دو واژه بست مختص به خود ندارند) و مفعول نشـانة ديگـري دارد ( واژه

  ).S=A≠Oمفعولي است (-حالت، فاعلياين نظام    ) بنابرe–بست 

  گيري. نتيجه٦

هاي ضميري در گويش قايني پرداختيم. در اين گـويش بستبه بررسي واژه  جستار،در اين  

گزيند و بـه وجود دارد كه فعل را به عنوان ميزبان خود برمي  e(d)-بست مفعولي و فاعلي  واژه

ل مفرد غيرجاندار اشاره دارد و در زماني كه بست مفعولي تنها به مفعوشود. واژهبست ميآن پي

بسـت شـود. واژههـا اضـافه مـيها و زمـانمفعول حضور ندارد به فعل متعدي در همة شخص

جاندار) اشاره دارد و در زمان عدم حضور فاعـل، بـه   اًفاعلي به فاعل سوم شخص مفرد (عمدت 

بسـتي هـم در ايـن صي واژهشود. ضماير شخها اضافه ميفعل سوم شخص مفرد در تمام زمان

(براي اشاره بـه سـوم شـخص  i- كه عبارتند از دنشوگويش تنها شامل ضماير سوم شخص مي

 enǰe-و    جـان)(براي اشاره به سوم شخص جمع جانـدار و بـي  inu-،  جان)مفرد جاندار و بي

هاي ميزبان از طبقـة اسـم، صـفت، به واژهبستي ن ضماير شخصي واژهي. ا(براي اشاره به اشياء)
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هـاي ضـميري در ايـن بستواژه  شوند.حرف اضافه، ضميرپرسشي و يا ضمير اشاره متصل مي

بست بـودن بررسي شد و از نظر واژه)  ٢٠٠٣گويش براساس معيارهاي پانزده گانة آيخن والد (

هـاي مفعـولي و بسـتبستدر انتها به بررسي نظام مطابقه براساس واژه مورد تأييد قرار گرفت.

فاعلي پرداختيم و ذكر كرديم كه تنها زماني در اين گويش حالـت كنـايي حـاكم اسـت كـه در 

نقش مفعولي داشته باشد، در ايـن صـورت نشـانة   -e(d)جملة داراي فعل سوم شخص مفرد،  

  يكسان با فاعل فعل لازم و نشانة متفاوت با فاعل فعل متعدي دارد. 

  پژوهش منابع

-خنده سيمرغ: مجموعه افســانه).  ١٣٩١بي سعادت. (ن، سيدجلال و ابوالفضلي، بياردوا_    ١

  . انتشارات اكبرزاده.  هاي قايني

نامه كارشناسي ارشـد دانشـگاه ). بررسي و توصيف گويش سده. پايان١٣٧٧نژاد، محمد. (افضل

  فردوسي مشهد.

صـات نحـوي و آوايـي ). بررسـي برخـي مخت١٣٨٨سادات. (امامي، حسن و ناصري، زهرهـ    ٢

  .٣٦-٥)، صص  ١٤(  ١  فصلنامة مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان،گويش قايني. 

). ١٣٩٨زاده، محمدحسـين و يزدانـي، سـعيد. (شناس، حيدر، شرفباباسالاري، زهرا، يزدانـ    ٣

  .٢٠٦-١٨١)، صص  ٢٢(  ١٥شناسي،  بست در گويش تنگستاني، مجلة زبان و زبانواژه

  . تهران: انتشارات سمت.هاي ايرانيشناسي زبانرده).  ١٣٩٢مد. (دبيرمقدم، محـ   ٤

، شناســيهاي زبانپژوهشهاي فارسي در كنار فعل،  بست). واژه١٣٨٩مهند، محمد. (راسخـ    ٥

  .٨٥-٧٥)، صص ٢(  ٢

نامــة هاي ضميري در گويش رايجي آران و بيـدگل،  بست). واژه١٣٩١مهند، محمد. (راسخـ    ٦

 .١٧٢-١٦١، صص  ١، هاي ايرانيها و گويشنامة زبانفرهنگستان: ويژه

). ضـمير ١٣٩١زاهدي، كيوان، خليقي، محمد، ابوالحسني چيمه، زهـرا و گلفـام، ارسـلان. (ـ   ٧

)، ٣(  ٣هاي زبان و ادبيات تطبيقي (جستارهاي زبــاني)،  پژوهشبازيافتي در زبان فارسي،  

  .١٢١-١٠١صص  
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جســتارهاي ادبــي (ادبيــات و علــوم هاي گـويش قـاين، ). ويژگي١٣٥٠زمرديان، رضا. (ـ   ٨
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Abstract 

Clitics are linguistic units that have both some characteristics of words and 
some of the dependent morphemes. Therefore, identifying and examining 
them in different languages is one of the most interesting linguistic issues 
for linguists. Persian language is no exception to this rule. Thus, the aim of 
the present study is to determine and describe clitic pronouns in Ghayeni 
dialect based on Aikhenvald’s criteria (2003). The data have been collected 
by descriptive-analytical method, using different sources of Ghayeni dialect 
and recording free speech of 20 native dialects living in Ghayen and also the 
intuition of one of the authors. Clitic pronouns in this dialect include the 
object and subject clitics - (d)e, as well as third-person attached pronouns. 
The results indicate that object clitics refer only to the inanimate singular 
object and are added to the transitive verb in all persons and tenses when the 
object is not present. Subject clitics refer to the third person singular verb 
(mostly animate) and are added to the singular third person verb at all times 
when the subject is not present. In the case of agreement system, the 
conjunctive system prevails in this dialect only when it has a passive role in 
the sentence with the singular third person verb, (d)e-; In this case, it has the 
same marking as the intransitive verb and a different marking with the 
transitive verb. Here clitic personal pronouns only include third person 
pronouns. Clitic pronouns were validated according to Aikhenvald (2003). 
 
Keywords: clitic pronouns, object clitic, personal attached pronouns, 
Ghayeni dialect, Aikhenvald’s criteria. 

  


